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اینکه انسان 
به جایی 
برسد که 

بگوید: 
»خدایا! مرا 

به جایی 
برسان که 

تعجیل آنچه 
را تو تأخیر 

انداختى 
نخواهم و به 

تأخیر آنچه 
را تو پیش 
انداختى، 

میل نکنم.« 
مرتبه‌ای والا 

از »توحید 
افعالی« 

است. این 
هماهنگی 

اراده انسان 
با اراده الهی 

در حکمت 
عملی امام 

حسین)ع( به 
تمام و کمال 

تجلی می‌یابد؛ 
چنانکه 

ایشان را به 
»مرتبه رضا« 

می‌رساند

واقعه عاشورا لایه‌های گوناگونی دارد. همه این 
لایه‌ها شگفت‌آورند و جای تأمل فراوان دارند. 
من به ســـراغ پرسشـــی می‌روم که خودم را 
همواره به اندیشیدن واداشته است و آن این 
است که چه می‌شود انسانی بلندمرتبه چون 
حسین بن علی)ع(، و به درجات، یاران او، به 
نقطه‌ای می‌رسند که پس از گذراندن انبوهی 
از محنت‌هـــا، ســـرانجام در یـــک رویارویی 
سهمگین تاب می‌آورند و عزیزترین موهبت 
زندگی، یعنی »جان« خود را در مسیر انجام 

تکلیف انسانی و دینی‌شان فدا می‌کنند؟

فراز و فرود زندگی از مدینه تا کربلا
حســـین بـــن علـــی)ع( در طـــول زندگـــی 
پنجاه‌وهفت‌ســـاله خـــود فـــراز و فرودهای 
فراوانی را پشـــت سر گذاشـــت، اما چند ماه 
پایانی زندگی ایشان، با فشردگی حوادثی که 
در خود دارد، ایشـــان را در مسیری می‌گذارد 
که پایان آن شـــهادتی عظیم اســـت. دراین 
مســـیر، حســـین بن علـــی)ع( محنت‌های 
فراوانـــی را از ســـر گذراند. از آســـایش خود 
گذشـــت و زادگاهش، مدینه، را تـــرک کرد. 
حســـین‌بن‌علی)ع( فـــردی ناشـــناخته در 
جهان اسلام آن روزگار نبود. او فرزند حضرت 
علـــی)ع( و فاطمه زهـــرا)س( و نـــوه پیامبر 
اکرم)ص( بود و در میان مسلمانان از احترام 

و منزلتی کم‌نظیر برخوردار بود.
او در مدینه از امکانات مناسبی برای زندگی 
بهره‌مند بود. زندگی او و خانواده‌اش زندگی 
در تنگدستی نبود. شهرت او به سخاوتمندی 

بـــود. نقـــل کرده‌انـــد که هـــرگاه کســـی در 
مدینه از همه‌جا مأیوس می‌شـــد، به خانه 
حسین‌بن‌علی)ع( پناه می‌برد. روایت مشهور 
یک اعرابی نیازمند که با حفظ آبرو و کرامت 
خود از کمک امام برخوردار شد، نمونه‌ای از 
همین روحیه است. بنابراین، او از جایگاهی 
برخوردار بـــود که می‌توانســـت زندگی آرام و 
برخورداری را ادامه دهـــد، اما آگاهانه از همه 

این امکانات چشم پوشید.
حتی در روز عاشـــورا نیز نقل شده است که 
امام حسین)ع( لباس فاخری بر تن داشت؛ 
گویی می‌خواست نشان دهد این حرکت نه 
از سر فقر و محرومیت و نه برای دستیابی به 
مال و قدرت است. کسانی که در این راه قدم 
گذاشته‌اند، مطامع مادی را دنبال نمی‌کنند.

ترک آسایش و عبور از تعلقات
چشم‌پوشی امام حســـین)ع( تنها به مال و 
آسایش محدود نبود. ایشـــان از پشتوانه‌ای 
مهم‌تـــر نیـــز صرف‌نظـــر کـــرد و آن حمایت 
قبیله‌ای بـــود. در جامعـــه آن روز عرب، اگر 
فردی از قبیله خود یاری می‌خواست، قبیله 
موظف بود از او حمایت کنـــد. با این حال، 
ایشان نخواســـت حرکتش رنگ و بوی یک 
نزاع قبیله‌ای به خود بگیرد. او از بنی‌هاشم 
به عنوان یک قبیله‌طلب حمایت نکرد، زیرا 
دغدغه داشـــت که این حرکت بـــه مطامع 
قبیله‌ای و جنگ‌های خاندانی آلوده نشود. 
با وجود همه این مراقبت‌ها، بعدها کسانی 
کوشیدند عاشورا را در قالب کشاکش میان 

بنی‌هاشم و بنی‌امیه تحلیل کنند، اما رفتار 
امام حسین)ع( نشان می‌دهد که ایشان از 
آغاز می‌خواستند نهضت‌شان در افقی فراتر 

از این تفسیرها فهمیده شود.
امام حسین)ع( این مســـیر طولانی را همراه 
با خانـــواده، زنان، فرزنـــدان و نزدیکان خود 
طی کرد. محنـــت این راه تنها تـــرک وطن و 
چشم‌پوشی از آسایش نبود. محنت اهانت‌ها 
و پرده‌دری‌ها را نیز در خود داشت. آن لحظه 
را به یاد بیاوریم که حسین بن علی)ع( برای 
واپسین بار می‌خواست در روز عاشورا با جمع 
سخن بگوید و دستور داده شد هلهله کنند تا 

صدای ایشان به جایی نرسد.
رنج تشنگی، مضیقه آب، نگرانی برای زنان و 
کودکان، شهادت یاران و خویشان و فرزندان 
در برابر چشمان ایشان و سپس بیم اسارت 
خانواده، همه و همه بر دشـــواری این مسیر 
می‌افـــزود. پـــس از آن نیز اســـارت خاندان 
پیامبر)ص(، تحمل دشواری‌های راه تا شام 
و شـــادی و هلهلـــه دشـــمنان، ادامه همین 

رنج‌ها بود.

وقتی انسان به »مقام رضا« می‌رسد
چه می‌شـــود یک انســـان چنیـــن ظرفیت 
عظیمی پیـــدا می‌کنـــد و در برابـــر همه این 
محنت‌ها تاب می‌آورد؟ این محنت‌ها عزم او 
را نمی‌شـــکنند، او را دچار تردید نمی‌کنند و 
حتی زبانش را به شکوه نمی‌گشایند. و حتی 
فراتر از اینها، در واپسین لحظات به جایگاهی 
می‌رسد که در مراتب سلوک، از آن به »مقام 

را تو پیش انداختى، میل نکنم. این سخن 
از ســـر جبرگرایی و تقدیرگرایی نادانســـته 
نیست. انســـانی آگاه در مقام نیایش از خدا 
می‌خواهد که اراده‌اش چنـــان با اراده الهی 
هماهنگ شود که حتی تقدم و تأخر امور را 
نیز همان‌گونه بخواهد که خداوند خواسته 
است. در ادامه، نیایش عرفه، تصویری ناب از 
نْتَ الَّذِى مَنَنْتَ، 

َ
خداشناسی ارائه می‌دهد: »أ

نْتَ 
َ
حْسَنْتَ، أ

َ
نْتَ الَّذِى أ

َ
نْعَمْتَ، أ

َ
نْتَ الَّذِى أ

َ
أ

نْتَ الَّذِى 
َ
فْضَلْتَ، أ

َ
نْتَ الَّذِى أ

َ
جْمَلْتَ، أ

َ
الَّذِى أ

کمَلْتَ« تویی کـــه منت نهـــادی، تویی که 
َ
أ

نعمت دادی، تویی که نیکی کردی، تویی که 
زیبایی بخشیدی، تویی که برتری عطا کردی 

و تویی که نعمت را به کمال رساندی.
در برابر این خداشناســـی، »انسان‌شناسی 
تُ، 

ْ
خْطَأ

َ
نـَــا الَّذِى أ

َ
نیایش عرفه« قرار دارد: »أ

ناَ الَّذِى 
َ
ـــذِى جَهِلْتُ، أ ناَ الَّ

َ
ناَ الَّذِى هَمَمْتُ، أ

َ
أ

غَفَلْت« من بودم کـــه خطا کردم، من بودم 
که نادانی ورزیدم، من بودم که غفلت کردم.
از عمیق‌ترین فرازهای این دعا آنجاست که 
ناَ الْفَقِیرُ 

َ
امام حسین)ع( می‌فرمایند: »إلِهِى أ

کونُ فَقِیـــراً فِى فَقْرىِ؟« 
َ
فِى غِناىَ فَکیفَ لََاأ

خدایا مـــن در هنگام بی‌نیـــازی نیز نیازمند 
توأم؛ پـــس چگونـــه در هنـــگام نیازمندی، 

نیازمند نباشم؟
ناَ الْجاهِلُ فِـــى عِلْمِى فَکیفَ 

َ
و نیز: »إلِهِـــى أ

کونُ جَهُـــولاً فِى جَهْلىِ؟« مـــن در همان 
َ
لََاأ

هنگام که خود را عالـــم می‌پندارم، جاهلم؛ 
پـــس چگونـــه در جایی کـــه واقعـــاً نادانم، 
جاهل نباشـــم؟ این فرازها انسان را متوجه 
محدودیت وجـــودی خود می‌کننـــد؛ اینکه 
انسان حتی در اوج برخورداری و آگاهی نیز از 

نیاز و نادانی رها نیست.

روایت سیدمحمدرضا بهشتی از راز تاب‌آوری امام‌حسین)ع(

استقامت عاشورایی
‌چگونه انسان به جایی می‌رسد که در برابر سنگین‌ترین محنت‌ها نه دچار تردید می‌شود

و نه زبان به شکایت می‌گشاید؟

یکی از پرسش‌های قابل تأمل پیرامون واقعه عاشورا آن است که چه 
نسبتی میان جهان معرفتی امام حســـین)ع( و استقامت کم‌نظیر او 
در مواجهه با دشـــوارترین آزمون‌های انســـانی وجود دارد. آیا می‌توان 

سرچشمه آن تاب‌آوری، عزم و رضای شگفت‌انگیز را در نوع نگاه امام)ع( 
به »خدا«، »انسان« و »زندگی« جست‌وجو کرد؟ دکتر سیدمحمدرضا 
بهشتی، استاد فلسفه غرب دانشگاه تهران، در گفتار پیش‌رو می‌کوشد 
از همین منظر به واقعه عاشورا بنگرد. او با محور قراردادن »دعای عرفه 
امام حســـین)ع(«، این نیایش را نوعی خداشناسی و انسان‌شناسی 
معرفی می‌کند که می‌تواند راز استقامت عاشورایی امام حسین)ع( را 
برای ما فاش کند. مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده »ایران« 
از سخنرانی اوست که باعنوان »انسان و خدا در نیایش امام حسین)ع(« 
در سلســـله‌ همایش‌های »چراغی دیگر« به همت خانه اندیشمندان 

علوم‌انسانی و با همکاری کانون رسالت ارائه شده است.

فلسفه عاشورا

گروه اندیشه

رضا« یاد می‌کنند؛ آنجـــا که می‌گوید: »الهی 
رضاً بقضائک و تسلیماً لأمرک«؛ خشنود به 

قضای تو و تسلیم امر و فرمانت هستم.
 چه شناختی، چه معرفتی، چه علمی، چه 
ایمانی و چه یقینی در پـــس این عزم نهفته 
است؟ من پاسخ این پرسش را در نیایش امام 
حسین)ع( در روز عرفه، در صحرای عرفات، 
یافته‌ام. آن شناخت، آن معرفت، آن علم و 
آن یقین که در این نیایش هست، ثمره‌اش 
همان چیزی اســـت که در عاشورا مشاهده 
می‌کنیم. در این نیایـــش کم‌نظیر، تصویری 
از »خداوند«، از »انسان« و از »زندگی درخور 

شأن انسانی« ترسیم می‌شود.
در دعای عرفه، امام حسین)ع( پس از حمد 
و ستایش خداوند، از مراحل آفرینش انسان 
ســـخن می‌گوید. در هر فراز، انسان متوجه 
می‌شود که تا چه اندازه در میان نعمت‌هایی 
قرار گرفته که غالباً آنها را بدیهی می‌پندارد. 
اما دعـــای عرفه تنهـــا به یـــادآوری نعمت‌ها 
محدود نمی‌شـــود. بخش مهم‌ترآن، تبیین 

رابطه انسان و خداوند است.

نیایش عرفه؛ از خداشناسی تا 
انسان‌شناسی

امام حسین)ع( در نیایش عرفه می‌فرمایند: 
سْعِدْنی 

َ
راک و أ

َ
نیّ أ

َ
خْشاک کأ

َ
»اللَّهُمَّ اجْعَلْنی أ

بتَِقْـــواک و لا تشُْـــقِنی بمَِعْصِیتـِــک« اى خدا 
به مـــن آن مقام ترس و خشـــیت از جلال و 
عظمتت را عطا کن که گویا تـــو را می‌بینم و 
مرا به تقوى و طاعتت ســـعادت بخش️ و به 

عصیانت شقاوتمند مگردان.
ایـــن تعبیـــر بســـیار شـــگفت‌انگیز اســـت. 
»دیدن« کـــه معمـــولاً در مراتب شـــناخت 
حسی قرار می‌گیرد، در اینجا به عالی‌ترین 
مرتبه شـــناخت تبدیل شده اســـت؛ چنان 
خشـــیتی که گویی انســـان خدا را می‌بیند. 
سپس به مرتبه‌ای می‌رسد که از عمیق‌ترین 
مراتـــب »توحید افعالـــی« اســـت: »حَتَّى لا 
لْتَ«  رْتَ وَ لا تأخیر ما عَجَّ احِبُّ تعَْجیلَ ما اخَّ
خدایا! مرا به جایی برسان که تعجیل آنچه 
را تو تأخیر انداختى نخواهم و به تأخیر آنچه 

نیایش عرفه سپس به فراز و فرودهای زندگی می‌پردازد؛ چرا زندگی ما 
پیوسته میان سلامت و بیماری، دارایی و ناداری، موفقیت و ناکامی در 
نوسان است؟ امام حسین)ع( این دگرگونی‌ها را نشانه »تدبیر الهی« 
می‌داند. اختلاف تدبیرها و سرعت دگرگونی احوال به انسان می‌آموزد 
که نه به برخورداری‌های خود مغرور شود و نه در محرومیت‌ها مأیوس. 
از همین روست که انسان مؤمن می‌تواند امیدوار بماند. انسان چگونه 
می‌تواند از خدا ناامید شـــود، در حالی که خداوند همـــواره با لطف و 
مهربانی با او رفتار کرده اســـت؟ و چگونه از احوال خود نزد او شکایت 

کند، در حالی که هیچ چیز بر خداوند پوشیده نیست؟
امـــا اوج دعـــای عرفـــه در فرازهـــای پایانی آن آشـــکار می‌شـــود. امام 
حســـین)ع( می‌گوید از خلال همه این دگرگونی‌ها دریافته‌ام که مراد 
تو از آفرینش من آن اســـت که خود را در همه چیز به من بشناسانی؛ 
چنانکه به مرتبه‌ای برســـم که هیچ‌چیز را نبینم مگـــر آنکه تو را در آن 

مشاهده کنم.
در همین افق اســـت که این عبارات دعای عرفه معنـــا پیدا می‌کنند: 
»مَتى غِبْتَ حَتَّى تحَْتاجَ إِلى دَلیِلٍ یدُلُّ عَلَیک؟« کی پنهان بوده‌ای که 
برای شناخت تو به دلیلی نیاز باشـــد؟ و »َمَتى بعَُدْتَ حَتَّى تکَونَ الْْآثارُ 
هِىَ الَّتىِ توُصِلُ إلَِیک؟« چه هنگام دور بوده‌ای که آثار و نشانه‌ها، انسان 

را به سوی تو برسانند؟
خداوند غایب نیست؛ همواره حاضر است. مسأله این است که انسان 
بتواند این حضور را دریابد. شاید همین دعا پاسخی قانع‌کننده به آن 
پرسش آغازین این گفتار باشد: چه می‌شود که انسانی آن همه محنت 
را تاب می‌آورد و در واپســـین لحظـــات زبان به »الهی رضـــاً بقضائک و 
تســـلیماً لأمرک«)خشنود به قضای تو و تســـلیم امر و فرمانت هستم( 

می‌گشاید؟
آنچه در واقعه عاشـــورا آشـــکار شـــد، ثمره همان معرفتی است که در 
دعای عرفه جلوه کرده است. عاشورا را نمی‌توان جدا از عرفه فهمید. 
آن رضایت، آن اســـتقامت و آن تاب‌آوری، ریشه در نوعی خداشناسی 
و انسان‌شناســـی دارد که در این نیایش به زیباترین صورت بیان شده 

است.

تدبیر الهی در زندگی انسانی

ـــرش بـ

تهران این روزها به کالبدی واحد تبدیل شـــده اســـت؛ کالبدی 
که رگ‌هایش با اشک و نوای عزاداری دوباره جان گرفته‌ است. 
 از شـــمال تا جنوب پایتخت ســـیاه‌پوش شـــده و پرچم‌های عزا

بر ســـردر خانه‌‌ها، کوچه‌ها‌، خیابان‌ها، مساجد و تکایا به اهتزاز 
درآمده‌ اســـت. شـــهری که در ماه‌های اخیر طعم تلـــخ و گزنده 
جنگ را چشید؛ جنگی که از ۹ اســـفند و با شهادت رهبر انقلاب 
آغاز شد و طی ۴۰ روز التهاب و آتش، نفس‌های شهر را در سینه 

حبس کرده بود، حالا با عبور از آن روزهای پراضطراب، همزمان 
با آغاز ماه محرم و فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، رنگ و 
بوی دیگری به خود گرفته است. حسینیه‌ها، مساجد و تکایا در 
گوشه‌گوشه شهر میزبان عزادارانی هستند که برای سید و سالار 
شـــهیدان، حضرت اباعبدالله الحســـین)ع(، گرد هم می‌آیند و 
سوگواری می‌کنند. در میان آیین‌های عزاداری، برخی از مراسم 
دیرینه و ریشـــه‌دار تهران همچنان با شـــکوه برگزار می‌شوند؛ از 
مراسم عزاداری در تکیه نیاوران و حســـینیه دزاشیب در شمال 
شهر گرفته تا مراسم سنتی مشـــعل‌گردانی در محله دولت‌آباد 
و خیمه سوزان ظهر عاشورا در حســـینیه کربلایی‌های چهارراه 
گلوبنـــدک کـــه از قدیمی‌ترین مراســـم‌های مذهبـــی پایتخت 
به شـــمار می‌رود. هر ســـال در روزهای تاســـوعا و عاشورا، جمع 
کثیری از عـــزاداران در این مکان‌ها گردهم می‌آیند تا در ســـوگ 

سیدالشهدا)ع( یاد واقعه کربلا را زنده نگه دارند.

اگر بخواهید 
تهران را در 

روزهای محرم 
درک کنید، نباید 

به نقشه‌های 
جغرافیایی یا 

تقسیم‌بندی‌های 
اجتماعی نگاه 

کنید؛ در این 
روزها، تهران 
دیگر آن شهر 
تقسیم‌شده 

به شمال و 
جنوب، یا 

طبقه‌بندی‌شده 
به ثروتمند و 
فقیر نیست. 

پایتخت در ماه 
محرم به یک 

پیکره واحد 
تبدیل می‌شود؛ 

شهری که در 
آن یک هویت 

مشترک بیش 
از هر چیز معنا 

پیدا می‌کند؛ 
عزاداری برای 

سیدالشهدا)ع(

گزارش

مرجان قندی
گروه گزارش

عزاداری‌های امسال تهران، اما فراتر از یک 
آیین مذهبی صرف است؛ این اجتماعات 
به نوعی ســـازوکار اجتماعی بـــرای عبور از 
روزهای خاص پس از جنگ تحمیلی تبدیل 
شده‌اند. شهروندانی که در اسفندماه سال 
گذشته با نگرانی و اضطراب جنگ رمضان 
روزگار می‌گذراندند، حالا در فضای همدلی 
و عزاداری جمعی، فرصتی برای التیام روح و 
بازسازی روانی خود پیدا کرده‌اند. در میان 

سیاهی لباس‌ها و پرچم‌های عزا، روشنایی 
امید در نگاه جوانان موج می‌زند؛ نشانه‌ای 
از پیوند عمیق ایمان و هویت فرهنگی که 
حتی در ســـخت‌ترین روزها هم رشته‌های 

همبستگی جامعه را استوار نگه می‌دارد.
در حالـــی کـــه موکـــب‌ هـــای خیابانـــی با 
جنب‌وجوش و رفت‌وآمد عزاداران، فضایی 
پرتحرک در شـــهر ایجـــاد کرده‌انـــد، درون 
مساجد و حسینیه‌های قدیمی محله‌های 

تهران حال‌وهوایی متفـــاوت جریان دارد؛ 
فضایی آمیخته با ســـکوت، تأمل و صدای 
آرام نوحه‌هایی که در میان جمعیت طنین 
می‌اندازد. پیرمردانی با تســـبیح در دست، 
آرام سینه می‌زنند و جوان‌ترها در کنارشان 
نشســـته‌اند. حاج‌آقـــا ناصری ۷۵ ســـاله و 
از خادمـــان قدیمی یکی از حســـینیه‌های 
شـــمال تهران، می‌گوید: »بیـــش از چهل 
سال اســـت که هر سال در همین حسینیه 

در آستانه مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا

ایران یک دل می‌شود برای حسین)ع(

مراســـم عزاداری برپا می‌کنیم. اما محرم 
امسال برای ما معنای دیگری دارد. روزهای 
سختی را پشت سر گذاشـــتیم؛ روزهایی 
که بسیاری عزیزانشان را از دست دادند، 
برخی خانه‌هایشان آسیب دید و عده‌ای 
ناچار شـــدند بـــرای مدتی تهـــران را ترک 

کنند.«
او می‌گوید: »شهر شکل دیگری گرفته بود. 
با شـــروع ماه محرم وقتی می‌بینیم مردم 
دوباره کنار هم جمع شـــده‌اند، می‌فهمم 
که این آیین و این باور دینی، همان چیزی 
است که ما را سال هاست سرپا نگه داشته 
است. ما اینجا جمع می‌شویم تا یاد کربلا را 
زنده نگه داریم و بگوییم که هنوز بر سر عهد 

و پیمان خود ایستاده‌ایم.«

خادمان کوچک سیدالشهدا)ع(
در ایـــن ایـــام برگزارکننده‌ها و عـــزاداران 
در اماکـــن مذهبـــی، تـــاش می‌کنند تا 
مراســـم عـــزاداری در این مـــاه بخصوص 
در روز تاســـوعا و عاشـــورا برای کودکان، 
روزهایی با خاطره‌ ماندگار باشد. بزرگترها 
مراقبند که کودکان از این فضای معنوی، 
به خوبی یاد کنند. به آنها مسئولیت‌های 

کوچـــک می‌دهند؛ یکی را مســـئول پخش 
کردن شربت‌های خنک می‌کنند، دیگری 
را مأمور چیـــدن ظرف‌های غـــذا و دیگری 
را مسئولِ نگه داشـــتن پرچم‌های کوچک 
تا در کنـــار بزرگ‌ترها ســـهمی در این آیین 
داشته باشـــند. سارا، دختر ۶ ســـاله‌ای که 
همراه مادرش در یکی از مراســـم‌ها حضور 
دارد، می‌گویـــد: »مامـــان گفته چـــون ماه 
محرم اســـت ما به یاد امام حســـین)ع( و 
یارانش مشکی می‌پوشیم. من هم آمده‌ام 
تا به خانم‌هایی که نذری پخش می‌کنند، 

کمک کنم.«
کودکانه‌های ساده سارا و هم سن و سالانش 
در میان همهمـــه عزاداری‌هـــا، تصویری از 
نسلی را نشان می‌دهد که از همان سال‌های 
اول زندگی بـــا آیین‌های محـــرم و فرهنگ 
همدلی و خدمت آشنا می‌شوند؛ حضوری 
کوچک اما پرمعنا در میان جمعیتی که برای 
یاد شهدای کربلا گردهم آمده‌اند. در میان 
جمعیت عزاداران، پسربچه‌ای با سربند »یا 
حســـین)ع(« و پیراهن مشکی، جعبه‌ای از 
کیک‌های نذری را در دست گرفته و همراه 
پدرش میان کـــودکان می‌چرخد. هر چند 
قدم یک‌بار می‌ایستد، لبخند می‌زند و یک 
پاکت شـــیرکاکائو و کیک به دســـت بچه‌ها 
می‌دهد. ابوالفضل، چهارســـاله است و با 
شیرین زبانی می‌گوید: »بابام گفت امسال 
با هم نذری می‌دهیم. من هم گفتم دوست 
دارم به بچه‌هـــا شـــیرکاکائو و کیک بدهم، 
چون خودم هم وقتی کوچک‌ بودم خیلی 
خوشـــحال می‌شـــدم وقتی اینجـــا چیزی 

مخصوص بچه‌ها می‌گرفتم.«
سربندش را مرتب می‌کند و می‌گوید: »من 
اســـمم ابوالفضل اســـت و مامانم می‌گوید 
باید مثل حضـــرت ابوالفضـــل)ع( مهربان 
باشـــم و به بقیه کمک کنم. بـــرای همین 
امشـــب با بابام آمدیم تا به بچه‌ها خوراکی 

بدهیم و با هم زنجیر بزنیم.«
پدرش که کنار او ایســـتاده از صحبت‌های 
پسرش ابراز خوشحالی می‌کند و می‌گوید: 
»حضور کودکان در چنین فضاهایی، علاوه 
بر شادی ساده‌ای که در دلشان می‌نشیند، 
آنها را از همین سنین پایین با فرهنگ نذر، 
همدلی و خدمت آشنا می‌کند؛ فرهنگی که 
سال‌هاست در کوچه‌ها و هیأت‌های تهران 
زنده مانده است. بسیاری از ما هم از همین 
مجالس خاطراتی شیرین در ذهن داریم؛ 
خاطراتی که بذر محبت و راه حسینی را در 

دل‌هایمان کاشت.«
او می‌گویـــد: »کارهایـــی که بچه‌هـــا انجام 
می‌دهند فقط یک کمک ســـاده نیســـت؛ 
نوعـــی آموزش اســـت. مـــا والدیـــن وقتی 
مســـئولیت‌های کوچـــک را بـــه کـــودکان 

می‌ســـپاریم، در واقع به آنها یاد می‌دهیم 
چگونه با ســـیره و اخلاق امام حسین)ع( 
زندگی کنند. هدف ما این اســـت که روح 

و پیام عاشورا در زندگی فرزندانمان جاری 
بماند و از نســـلی به نســـل دیگـــر منتقل 

شود.«

میـــدان هفت‌تیر در ایـــن روزها بـــه یکـــی از کانون‌هـــای اصلی عـــزاداری و 
خدمت‌رسانی به عزاداران در پایتخت تبدیل شده است. عطر اسپند، چای 
تازه‌دم و شـــربت‌های خنک نذری در میان ازدحام جمعیت ‌پیچده و فضای 
میدان را سرشـــار از حال‌وهوای محرم کرده اســـت. امیرحسین، جوان ۲۲ 
ســـاله‌ای که در یکی از موکب‌های میدان هفت‌تیر مشغول خدمت است، 
می‌گوید: »بعد از ۴۰ روز جنگ تحمیلی، معنای خدمت برای ما پررنگ‌تر شده 
است. من اینجا مسئول هماهنگی مراسم هستم. امسال محرم با روزهای گرم 
تابستان همزمان شده و ما تا حدود ساعت ۱۲ شب برای پذیرایی از عزاداران 

در موکب می‌مانیم و به عزاداران اباعبدالله)ع( خدمت می‌کنیم.«
او با بیان اینکه دســـته‌های عـــزاداری، بویژه در میدان‌های اصلی شـــهر که 
رفت‌وآمد بیشـــتری دارند، باید بـــا برنامه‌ریزی دقیق حرکـــت کنند تا برای 
شهروندان مزاحمتی ایجاد نشـــود، می‌گوید: »البته اینجا فقط محلی برای 
عزاداری و پذیرایی از عزاداران نیست؛ جایی است که ما جوان‌ها یاد می‌گیریم 
چگونه در مســـیر پیروان واقعی امام حســـین)ع( قدم برداریـــم؛ بی‌ادعا و 
بی‌منت. با وجود همه ســـختی‌های اقتصادی و تنش‌های این روزها، وقتی 
می‌بینیم مردم با لباس‌های مشکی برای عزاداری می‌آیند، تمام خستگی از 

تنمان بیرون می‌رود.«
امیرحســـین می‌گوید: »اگر بخواهید تهران را در روزهای محرم درک کنید، 
نباید به نقشه‌های جغرافیایی یا تقسیم‌بندی‌های اجتماعی نگاه کنید؛ در این 
روزها، تهران دیگر آن شهر تقسیم‌شده به شمال و جنوب، یا طبقه‌بندی‌شده 
به ثروتمند و فقیر نیســـت. پایتخت در ماه محرم به یک پیکره واحد تبدیل 
می‌شـــود؛ شـــهری که در آن یک هویت مشـــترک بیش از هر چیز معنا پیدا 
می‌کند؛ عـــزاداری برای سیدالشـــهدا)ع(. در این روزهای ســـوگ و همدلی، 
مرزهای نانوشـــته میان طبقات اجتماعی رنگ می‌بازد. در کوچه‌های تنگ 
محله‌های جنوب شهر و در خیابان‌های پهن شمال شهر، دیگر تفاوتی میان 
کارگر و پزشک دیده نمی‌شود؛ آن چیزی که به چشم می‌آید مردمی هستند 
که با لباس‌های مشکی در یک صف، در برابر عظمت واقعه کربلا سر تعظیم 

فرود می‌آورند.«
او می‌گوید: »خدمت 
به عزاداران فقط یک 
وظیفه نیست؛ نوعی 
همدلی جمعی است. 
هرکس به اندازه توان 
خـــود در این مســـیر 
سهمی دارد؛ از مردانی 
پشـــت‌های  بـــا  کـــه 
خمیـــده فرش‌هـــای 

بزرگ حســـینیه‌ها و مســـاجد را در حیاط پهن می‌کنند تا پذیرای جمعیت 
عزاداران باشند، تا کسانی که در آشپزخانه‌های بزرگ هیأت‌ها با صبر و مهربانی 
مشغول آماده‌کردن غذاهای نذری با قدمتی چندین‌ساله‌اند. همه در یک کار 
مشترک سهیم هستیم؛ خدمت به عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین)ع(. 
در این فضا، کمتر کسی از جایگاه اجتماعی دیگری می‌پرسد. پرسش اصلی 
این روزها چیز دیگری است؛ پرسشی ساده اما پرمعنا؛ اینکه چگونه می‌توانیم 

خدمت کنیم؟«

‌تمرین همبستگی اجتماعی
با خدمت‌رسانی در هیئت‌ها
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